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 چکیده
نظر داشته و برخی آن را از ، اختلاف«ضمن»گرفته شده یا از « ضم  »از « ضمان»ی که واژهها در اینلغوی

دانند. از دیدگاه می« ضمن»شان، آن را از ماده اند؛ اما بیشتر ایضم  به معنای ضم  چیزی به چیز دیگر دانسته
کند و  بنابراین ضمان، دلالت بر نقل ذمه می؛ است« ضمن»، مشتق از «ضمان»ی فقهای امامیه نیز، واژه

ی سنت، واژهاما از نظر اکثر فقهای اهل شود که ذمه مدیون اصلی، ضمن ذمه ضامن قرار گیرد؛ سبب می
، زاید بوده و معنای «دوران و جریان»آن مانند واژگان « ونونالف»و  بوده« ضم  »، مشتق از «ضمان»

اما در معنای اصطلاحی آن اختلاف نظر ؛ باشدضمان، ضمیمه شدن ذمه ضامن به ذمه مدیون اصلی می
اند. اما در مجموع، دارند و به فراخور موضوعی که ضمان در آن استعمال شده است، تعریفی ارایه داده

ویژه در ابواب معاملات، عنوان اصطلاح متعارف در قلمرو فقه و حقوق، بهبه« ضمان»ی مفهوم واژه
اعتبار اسباب گوناگون ایجاد است و این مفهوم واحد، به« تعهد، مسئولیت و التزام»معنای حقیقتی واحد به

هی و حدیث، یابد و تقسیم ضمان به معاوضی، قهری و عقدی در متون فقتعهدات و مورد تعهد، تکثر می
 همین اعتبار صورت گرفته است.به
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 مقدمه
های مختلف دنیوی و اخروی، طور کلی، احکام اسلامی از مصالح عموم مردم در زمینهبه

آید که حقوق اسلام،  کند و از مجموع مقررات اسلامی برمیداری می حمایت و جانب
مایت از جان، مال، آبرو و تمامی حقوق شهروندان، همه را نیز به رعایت این ضمن ح

ف کرده است؛ یعنی علاوه بر حکم تکلیفی  که موضوع آن، فعل یا ترک مکلف –حقوق مکل 
های و حرمت ضرر رساندن به دیگران، در صورت ایراد زیان، به ثبوت اعتباری زیان -است

ه فاعلِ زیان حکم کر  ده است.وارده در ذم 
در فقه، اصطلاحی پرکاربرد است. این واژه که در حقوق کنونی مترادف « ضمان»واژه 

(، یک نوع آن )ضمان قهری( در 903، صش9311مسئولیت آمده است )طاهری، 
شود و نوع دیگر آن )ضمان عقدی( بابی مستقل در فقه دارد که  های مختلف مطرح می باب

 بحث شده است. از احکام آن به تفصیل در این باب
رغم کاربرد زیاد واژه ضمان در فقه، هم در معنای لغوی آن )هم بین فقیهان  اما علی

و هم بین قانون مدنی و قانون تجارت در حقوق موضوعه ایران( اختلاف  امامیه و اهل سنت
 توان با بررسی کتب فقهی و حقوقی مینظر وجود دارد و هم در معنای اصطلاحی آن. 

عنای جامع و مانعی از این اصطلاح وجود ندارد و فقیهان ضمان را در هر باب دریافت که م
اند؛ برای نمونه، ضمان در  جا تعریف کرده از علم فقه، نسبت به موضوع ضمان در همان

ای دارد که در متن مقاله،  تلف مبیع، ضمان قهری، ضمان ید و ... هر کدام تعریف جداگانه
 هد شد.ها صحبت خوا به تشریح از آن

همین تفاوت در تعریف ضمان موجب شده است تا برخی فقیهان و حقوقدانان 
را گاهی به معنای ضمان و گاهی به « الزام»و « مسئولیت»، «التزام»، «تعهد»عناوینی چون 

 جای یکدیگر استعمال کنند.
ین ارائه دارد. از ا« ضمان»توان معنای واحدی را برای واژه  رسد که می اما به نظر می

رو، پژوهش حاضر به روش تحلیلی و با مراجعه به کتب معتبر لغوی، فقهی و حقوقی، 
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 کند. معانی لغوی و اصطلاحی واژگان مرتبط با مسئولیت را بررسی می
 
 تعهد .1

د»ی واژه ل و از ریشه«تعه   ؛912-911تا، صص ، )مشکینی، بی«عهد»ی ، مصدر باب تفع 
، 5 ، جق1112؛ قرشی، 116-111، صصق1129؛ حائری، 121، صق1111خمینی، 

گرفته گرفتن،  ، برعهدهیحفظ و نگهداری از چیزی، به گردن گرفتن امر»( به معانی 53ص
 ؛195، ص2 تا، ج فیومی، بی ؛919، ص9 ، جق1111)ابن منظور، « بستن پیمان عهد و

( آمده و امری 112، ص1 ، جق1111صاحب بن عباد،  ؛119، ص1 ، جق1111فراهیدی، 
( و در 77، صش1936است که حفظ و نگهداری آن، لازم باشد )جعفری خسروآبادی، 

موجب رابطه حقوقی است، که به کی»اصطلاح فقه و حقوق در معنای خاص، عبارت از 
ن نظر به اقتضای ع قد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا به آن، شخص یا اشخاص معی 

حکم قانون، ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترك عمل معینی به نفع شخص یا 
ی حقوقی رابطه»( یا 166، صش1931)جعفری لنگرودی، « شوند اشخاص معین می

دادن  موجب آن، شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجاماست که به
کاتوزیان، « )شود؛ خواه سبب ایجاد رابطه، عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهریکاری می

؛ 32، 19، صصق1117، )گیلانی، «عقد»و در معنای عام، معادل  (19، صش9313
تا،  ، )یزدی، بی«شرط( »112، ص1 ، جق1119؛ نائینی، 911، ص9 ، جش1916مامقانی، 

، ق1121، )همدانی، «التزام»، «الزام( »511، صق1121، )همدانی، «اشتراط( »913ص
؛ 291، ص2 قسم1 ، جق1953الغطاء،   )کاشف« ضمان»، «عهده»، «عهد( » 197ص

و نیز استعمال شده « تکلیف»( و 111تا، ص ؛ حکیم، بی215، ص19 ، جق1116حکیم، 
 ( و در متون فقهی، غالبا  3، صش1911، یبوده )احمد یدین حقوق و تکالیف تمام شامل

، ق1122؛ کاشف الغطاء، 161، ص2 ، جق1117مراغی، ت )کفال و حواله در عقد ضمان،
ی، 1ص ؛ علامه 553، ص1 ، جق1117فاضل آبی،  ؛119، ص1 ، جق1111؛ محقق حل 

http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
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ی،  ی، 119، ص1 ، جق1111حل  ی، 513، ص2 ، جق1121؛ علامه حل  ؛ علامه حل 
ی، 111، ص19 ، جق1111 ی،  ؛ جمال119، ص2 ، جق1111؛ سیوری حل  الدین حل 
کار رفته است. این واژه، در به (212، ص3 ، جق1119؛ اردبیلی، 521، ص2 ، جق1117

کار رفته است که عدم توجه به معنای دی از قانون مدنی و با معانی مختلفی بهمواد متعد
شود )جعفری ها و نهادهای حقوقی میتردید سبب تحریف ماهیت تأسیسحقیقی آن، بی

عقود و معاملات و »ی تقسیم عنوان عنوان نمونه، در نتیجهبه ؛(31، ص1936خسروآبادی، 
و « عقود و تعهدات»، به دو باب _قانون مدنىجلد اول  قسمت دوم کتاب دوم از_« الزامات

، واژه قانون مدنىشود که در نظر نویسندگان ، این فکر القا می«الزامات خارج از قرارداد»
از قبیل ضمان _، ویژه دیون ناشی از عقود است و به حقِ دینی ناشی از اسباب دیگر «تعهد»

شود؛ ولی باید دانست که این تقسیم حتی در گفته می« الزام»، _قهری و استفاده بلاجهت
ق.م به  111ماده  2رسد؛ زیرا نه تنها در بند ، قاطع به نظر نمیقانون مدنىنظر نویسندگان 

گفته شده است، در فصل ششم از « تعهد»نظر از اسباب ایجاد آن، تمام حقوق دینی، قطع
و « وفای به عهد»، «هداتسقوط تع»های نیز، زیر عنوان _به بعد 261مواد _باب اول 

کاتوزیان، ، قواعدی آمده است که اختصاص به دیون ناشی از عقد ندارد )«تبدیل تعهد»
 و بیانگر استعمال واژه تعهد در معنای عام آن است.( 91، صش9313
در مجموع، تعهد و التزام، همیشه منشأ قراردادی ندارد؛ بلکه ممکن است بدون  

ی قراردادی وجود شود که بین شخص طلبکار و مسئول، رابطهقرارداد و در جایی ایجاد 
شود. نه تنها ندارد؛ در این موارد، التزام یا تعهد، بدون قرارداد و به حکم قانون ایجاد می

ی الزامات خطر، در زمرهضرر و بیکند که زندگی بیحمایت از حقوق اشخاص، ایجاب می
اندازی بر اموال ران ممنوع باشد؛ بلکه استیلا و دستها قرار بگیرد و اضرار به دیگ قانونی آن

تواند از کس نمیجا که هیچ چنین، از آنآور است. همو حقوق دیگران نیز ممنوع و ضمان
مند شود و مال یا کار هرکس بر مالک بدون رضایت او بهره _مادی یا معنوی_مال یا کار 

 _استیفاء_د شدن از مال یا کاری دیگری منطبق اصول بنیادی به خود وی تعلق دارد و بهره

http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA
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، _ق.م 966و  911، 265مواد _باشد یا نامشروع  _ق.م 997و  996مواد _نیز مشروع 
 .(99، صش9310زاده، شود )قاسممبنای التزام و تعهد بدون قرارداد شناخته می

 
 الزام .2

ردانیدن، بر گردن کسی اجبار، لازم گ»، مصدر باب افعال و در لغت به معنای «الزام»ی واژه
، ق1121)حمیری، « گرفته قرار دادن، متعهد کردن، وادار کردن و واجب انداختن، برعهده

ی الزام( معین، ذیل واژه ؛ی الزامذیل واژهعمید،  ؛ی الزام، دهخدا، ذیل واژه6119، ص3ج
باه آن را اشت گذار در قانون مدنی بهباشد؛ ولی قانونآمده و دارای معنای اصطلاحی نمی

 .(76، صش1931لنگرودی، کاربرده است )جعفری به« تعهد»و « التزام» یجای واژه به
در قانون مدنی، عبارت از تکالیفی است که به « الزامات»ی بنابراین مقصود از واژه

جهتی از جهات برای افراد مقررشده است، حال آن جهت و سبب، عقد باشد که در این 
گویند و یا غیر عقد باشد و آن  ت ناشی از عقد یا مسئولیت قراردادی میصورت، آن را الزاما

شود؛ یعنی همان باب دوم از قسمت  عبارت از الزاماتی است که بدون قرارداد حاصل می
شود )طاهری،  شروع می 911دوم کتاب دوم جلد اول قانون مدنی که مباحث آن از ماده 

 .(11، ص2 ، جق1111
 
 مسئولیت .3

ی مسئول و در زبان ، مصدر صناعی یا جعلی واژه«سأل»ی از ریشه« مسئولیت»ی واژه
دار شدن، موظف بودن به انجام کار )معین، ملتزم و پایبند بودن، عهده»فارسی به معنای 

مورد سؤال،  ،(3، صش9313لطفی، در معرض بازخواست بودن ) ،ی مسئولیت(ذیل واژه
در مورد امور و افعالی که انجام داده، پذیرفتن، مطالبه و بازخواست قرار گرفتن شخص 
دلفانی،  ؛91، صش1913عمید زنجانی، « )ضمانت، تعهد، التزام، ضمان و مواخذه

گویی شخص در قبال اعمال و ( آمده و در اصطلاح، عبارت از پاسخ21، صش1912
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 .(21، صش1939باشد )باریکلو، رفتارهای منتسب به وی، می
 
 التزام .4

 شدن دارعهده»و در لغت به معنای « لزم»ی ، مصدر باب افتعال از ریشه«التزام»ی واژه
 مجبور یکار انجام به را خویشتن و شدن موظف، تکلیف و مسئولیت پذیرش ،یکار

 عهده به محکم نحو به یامر کردن ثابت»ی التزام( آمده و همان )عمید، ذیل واژه« ساختن
باشد. می« یامر گرفتن عهده و ذمه به و باشد یا پذیرش او ملازم و همراه که یاگونه به خود

د به »عبارت از این واژه در اصطلاح فقهی،  (71، صش1936جعفری خسروآبادی، ) تعه 
( و 699، ص1 ، جق1126)جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، « کاری کانجام یا تر

لنگرودی، است )جعفری «تعهد و تعهد کردن»ی در اصطلاح حقوقی، مترادف با واژه
الالتزام حالة قانونیة »نویسد: می« التزام»ی سنهوری در تعریف واژه .(76، صش1931

؛ «یرتبط بمقتضاها شخص معین بنقل حق عینی أو بالقیام بالعمل أو بالامتناع عن عمل
 یعنی التزام، حالتی قانونی است که به مقتضای آن، شخص معینی با نقل حق عینی یا انجام

تر تر و جامعرا دقیق« التزام»ی چنین واژه کند. وی همعمل معین یا ترک آن، ارتباط پیدا می
و لفظ الالتزام، أدق، لأن التعهد قد یفهم علی أنه »نویسد: دانسته و می« تعهد»ی از واژه

 تر است؛، دقیق«التزام»ی ؛ یعنی واژه«التزام مصدره العقد دون غیره من المصادر الأخری
گیرد و شامل سایر موجبات و ، التزامی است که از عقد نشأت می«تعهد»ی زیرا مفهوم واژه

ی بنابراین واژه (994-991، صص9، جم9191السنهوری، شود. )مصادر التزام نمی
اعم از قراردادی و ناشی _ها تری را در برداشته و شامل تمامی مسئولیت ، مفهوم عام«التزام»

 باشد.نیز می _و غیر قراردادی، قانونی و قهری از عقد مانند بیع
 
 ضمان .5

نظر داشته و ، اختلاف«ضمن»گرفته شده یا از « ضم  »از « ضمان»ی که واژهها در اینلغوی
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اند؛ اما بیشتر ایشان، آن را از برخی آن را از ضم  به معنای ضم  چیزی به چیز دیگر دانسته
آید.  شمار میاز حروف اصلی آن به« نون»ت، دانند که در این صورمی« ضمن»ماده 

؛ فراهیدی، 251-257، صص19 ، جق1111؛ ابن منظور، 961، ص2 تا، ج )فیومی، بی
، 6 ، جق1111؛ جوهری، 27، ص1 ، جق1111؛ صاحب بن عباد، 51، ص7 ، جق1111

، 11 ، جق1111؛ واسطی زبیدی، 972، ص9 ، جق1111؛ ابوالحسین، 2155ص
ی، ( از دیدگاه 917ص ، ق1113؛ عاملی، 273، ص11، جق1111فقهای امامیه )علامه حل 

است و دلیلش، وجود « ضمن»، مشتق از «ضمان»ی ( نیز، واژه911 -919، صص16 ج
ضامن، ضمین، مضمون، تضامن و »در تمام مشتقات و تصاریف آن مانند « نون»حرف 

شود که ذمه مدیون  سبب میکند و  باشد. بنابراین ضمان، دلالت بر نقل ذمه میمی« تضمین
ی، 213، ص2، جق1111)شهیدثانی،  اصلی، ضمن ذمه ضامن قرار گیرد ؛ ابن ادریس حل 

ی،  ؛ جمال71، ص2 ، جق1111 ی، 522، ص2 ، جق1117الدین حل  ، ق1111؛ محقق حل 
ی، 13، ص2 ج سنت، اما از نظر اکثر فقهای اهل ؛(112، ص1 ، جق1111؛ محقق حل 

« ونونالف»بوده و « ضم  »، مشتق از «ضمان»ی ( واژه171، ص1 ج، ق1119)شهیدثانی، 
، زاید بوده و معنای ضمان، ضمیمه شدن ذمه ضامن به «دوران و جریان»آن مانند واژگان 

ی، فخر المحققین باشد )ذمه مدیون اصلی می ؛ نجفی، 11-11، صص2 ، جق1917حل 
را از « ضمان»ی تقاق واژهالبته هرچند برخی از ایشان، اش .(119، ص26 ، جق1111

ی خود در ناقل نبودن ضمان،  اما بر عقیده ؛(22، صم1331اند )الزحیلی،  پذیرفته« ضمن»
ی ضمان، اتفاق عقیده سنت نیز از نظر ریشهکنند. بنابراین در میان فقهای اهل پافشاری می

 .(116، ص2 ، جق1116وجود ندارد )محقق داماد، 
 
 . معنای ضمان1. 5
 . ضمان در لغت1. 1. 5

( یا اسم مصدر 212، ص21 ، جق1119، مصدر )سبزواری، (به فتح ضاد)« ضمان»ی واژه
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( و در لغت، در معانی مختلفی از 119، ص26 ، جق1111)نجفی، « ضمن»ی از ریشه
تا،  تعهد، التزام، شامل بودن و دربرگرفتن، کفیل شدن، رعایت، حفظ، )فیومی، بی»قبیل 

؛ احمد 2155، ص6 ، جق1111؛ جوهری، 51، ص7 ، جق1111دی، ؛ فراهی961، ص2 ج
؛ سعدی ابوجیب، 251، ص19 ، جق1111؛ ابن منظور، 972، ص9 ، جق1111بن فارس، 

دار شدن، وثیقه، سپرده، غرامت، گرفته گرفتن، عهده ( پذیرفتن، برعهده221، صق1111
 عمید، ؛ی ضمانذیل واژه، دهخدا ؛ی ضمانذیل واژهمعین، ، )«تغریم، جبران زیان و پیمان

( بکار رفته و گاه به خسارت 111، ص2 تا، ج محمود عبدالرحمان، بی ؛ی ضمانذیل واژه
بنابراین  .(97، صش1913عمید زنجانی، گردد )ناشی از تعهد و التزام قهری نیز اطلاق می

تعهد، »م توان نتیجه گرفت که ضمان در معنای لغوی، دارای مفهو از مجموع این معانی، می
 باشد.می« التزام و قبول مسئولیت

 
 . ضمان در اصطلاح فقه2. 1. 5

، در اصطلاح فقهی نیز در معانی _برگرفته از معانی لغوی آن_« ضمان»ی هرچند واژه
مختلفی بکار رفته است؛ اما میان معنای لغوی و اصطلاحی آن هماهنگی وجود داشته و 

مغایر با معانی لغوی آن نیست )سبزواری، یک از معانی اصطلاحی، برخلاف و هیچ
تدارک، »را به معنای « ضمان»ی برخی از فقهای امامیه، واژه .(212، ص21 ، جق1119

با عبارت  المجله تحریردر کتاب  الغطاءکاشفاند.  تفسیر کرده« تحمل و جبران خسارت
، 2 قسم1 ، جق1953)کاشف الغطاء، « کانما هو هنا بمعنی الخسارة و الغرامة أو التدار»

الضمان »العروة الوثقی با عبارت  کمستمس سیدمحسن حکیم در کتاب ،(262ص
)حکیم، « عهدة الضامن و علیه درکه، کضمان الید یء ف یالمتقوم بکون الش یالشرع
أن الضمان عبارة عن کون مال »با عبارت  نهج الفقاهة( و در کتاب 271، ص12 ، جق1116
( و 113تا، ص )حکیم، بی« بمثله أو قیمته من أحکامه الثابتة کم التدارالعهدة و لزو یالغیر ف

جمیع موارده  یأن  الضمان ف»های سید محمدجعفر مروج در کتاب هدی الطالب با عبارت
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ل خسارته کبمعنی تدار  کأن  معنی الضمان هو کون تدار»و « المال المضمون و تحم 
ا بالواقعإ کالمضمون علی عهدة الضامن و أن  التدار ی و إم  ا بالعوض المسم  ا بأقل  یم  و إم 

-ی ضمان را پذیرفتههمین معنا از واژه ،(71-72، صص9 ، جق1116)جزائری، « الأمرین
 جبران و است جبران خسارت یمعنا به «ضمان»ی فقهاء، واژه اند. بنابراین از دیدگاه این

 یا مثل یعنی بدل واقعی؛ پرداخت با گاهی و یقرارداد بدل پرداخت با هیگا خسارت،
 ضمان، مفهوم خود خسارت در جبران لزوم اصلِ  دیگر، عبارت شود؛ بهمی انجام قیمت
 صورت در که معنا شود؛ به اینمی ظاهر خسارت میزان تعیین در معامله نقش و است نهفته
 وجود عدم صورت در و کنندتعیین می طرفین خود را خسارت میزان صحیح، قرارداد وجود

 .(117، صش1935الهی، است )نعمت واقعی بدل خسارت، میزان صحیح، قرارداد
اشتغال ذمه، انتقال ذمه، »را به معنای « ضمان»ی برخی از فقهای امامیه نیز، واژه

اند. نجفی در ، تفسیر نموده«داری و چیزی را بر عهده ضامن قرار دادنمسئولیت، عهده
ان الضمان اشتغال الذمة »با عبارت  ىالفقه الإسلام ىف ىو المال القيم ىالمال المثلکتاب 

تا،  الغطاء، بی)کاشف« عهدة و ذمة الضامن یبالمضمون و کون ماهیة المضمون ف
« الضمان هو الناقل للمال من الذمة»با عبارت  الروضة البهيةشهیدثانی در کتاب  ،(121ص

الضمان »با عبارت  مرامغایة الصیمری در کتاب  ،(121، ص1 ، جق1111)شهید ثانی، 
( آخوند 135، ص2 ، جق1121، )صیمری، «ذمة المضمون عنه إلی ذمة الضامن یناقل ما ف

عهدة الضامن  یالضمان هو ثبوت المضمون ف»با عبارت  الوقف ىفخراسانی )ره( در کتاب 
 ایروانی در ،(57، صق1119)آخوند خراسانی، « و قضیة العهدة عرفا  بل شرعا  و اعتبارا  

امن بحیث  یء ف یإن  ظاهر الضمان کون الش  »با عبارت  حاشية المكاسبکتاب  عهدة الض 
ی أو بالمثل و القیمة ا بالمسم   ،(19، ص2 ، جق1116)ایروانی، « یجب علیه تدارکه إم 

عهدة الضامن و  یء ف یمعنی الضمان کون الش»با عبارت  الفقاهة مصباحخویی در کتاب 
بمعنی »با عبارت  الصالحينمنهاج( و در کتاب 916، ص1 تا، ج ی)خویی، ب« خسارته علیه
سیدحسن بجنوردی در  ،(115، ص2 ، جق1111)خویی، « عهدة الضامن یکون العین ف
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ة ف»های با عبارت الفقهية القواعدکتاب  عهدة  یإن  الضمان عبارة عن کون ما له المالی 
ته عالم  یء و ثبوته ف یإلا  استقرارالش« مانالض»لکن العرف لایفهم من لفظ »، «الضامن و ذم 

ة ف یکون الش« الضمان»فالمراد من »و « عهدة الضامن یالاعتبار ف عهدة  یء بما له من المالی 
 البيعامام خمینی)ره( در کتاب  ،(3، ص7 و ج 171، ص1 ، جق1113)بجنوردی، « الضامن

ق الضمان بشي»با عبارت  ، ق1121)خمینی، « هدة الضامنءٍ عبارة عن کونه علیٰ ع أن  تعل 
هو تضمین »با عبارت  مهذّب الأحكامسیدعبدالأعلی سبزواری در کتاب  ،(511، ص1 ج

، 21 ، جق1119)سبزواری، « المتعارف یرد العین أو مثله أو قیمته أو غیر ذلك مما یعتبر ف
ة»با عبارت  كنز الفوائدعمیدی در کتاب  ،(212ص إلی  الضمان هو تحویل المال من ذم 
ة با  القواعد الفقهيةفاضل لنکرانی )ره( در کتاب  ،(561، ص1 ، جق1116)عمیدی، « ذم 

عالم  یعهدة الضامن ف یء و ثبوته ف یلیس معنی الضمان عرفا  الا  استقرار الش»عبارت 
میرزا فتاح تبریزی در  ،(36، صق1116)فاضل لنکرانی، « یأو العقلائ یالاعتبار الشرع

امن»با عبارت  لبهدایة الطاکتاب  مان عبارة عن کون المضمون علی عهدة الض  « أن  الض 
کون »با عبارت  فقه الشيعةخلخالی در کتاب  ،(51، ص1 ، جق1975)شهیدی تبریزی، 

موسوی اردبیلی در  ،(111، صق1127)موسوی خلخالی، « ء فی عهدة الضامن یالش
د بما فهو لزوم »با عبارت  التأمينو کتاب  فقه الشركةکتاب  ة یکون التعه  م   ،وسویم« )الذ 
انه عبارة عن »با عبارت  فقه الصادق)ع(( و سیدصادق روحانی در کتاب 221، صق1111

همین  ،(119، ص21 ، جق1112)حسینی روحانی، « عهدة الضامن یادخال المضمون ف
 اند.ی ضمان را پذیرفتهمعنا از واژه

ی از آثار و در نتیجه« ک و جبران خسارتتدار»، «ضمان»ی براساس این معنا از واژه
فإن »های نه معنای ضمان. میرزای نائینی با عبارت باشد،ی ضامن میتعهد و اشتغال ذمه

مان هو کون الش»، «عهدة الضامن یء ف یمعناه کما عرفت هو کون الش  یء ف یأن معنی الض 
امن مان عندالعقلاء و العرف هو کون ا»و « عهدة الض  ته معنی الض  دا  عن خصوصی  لمال مجر 

ة ف امن یالشخصی  کید قرار داده « ضمان»ی ، همین معنا از واژه«عهدة الض  را مورد تأیید و تأ
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مان کون المال ف»نویسد: می منية الطالبو در کتاب  ة و من آثار  یبالجملة معنی الض  الذم 
ة، الغرامة و الخسارة لا أن  الغرامة معناه  یثبوت المال ف ، ق1979)نائینی، « یالحقیقالذم 

، قرار گرفتن مال در ذمه «ضمان»یعنی در مجموع معنای  ؛(911 -191، 111، صص1 ج
که معنای حقیقی ضامن بوده و از آثار ثبوت مال در ذمه، غرامت و خسارت است، نه این

 ضمان، پرداخت غرامت و خسارت باشد.
ضمانا  لدخول المال  یإنما سمو »نویسد: می بلغة الفقيهبحرالعلوم نیز در کتاب 

المضمون علیه و خسارته من  کعهدة الضامن و ذمته و هو ملزوم لکون در یالمضمون ف
« و الخسارة من مال الضامن نفس الضمان و إنما هو لازم له کماله، فلیس کون الدر

که مال مضمون یعنی همانا ضمان نامیده شد برای این ؛(72، ص1 ، جق1119)بحرالعلوم، 
ی ضامن است ی ضامن داخل شده و در نتیجه، تدارک مال مضمون بر عهدهبر عهده و ذمه

و ضامن باید از مال خود، خسارت آن را پرداخت نماید. بنابراین تدارک و پرداخت خسارت 
ی پرداخت خسارت رود؛ بلکه وجود ضمان، لازمهاز مال ضامن، ضمان به شمار نمی

 است.
معنای وجوب پرداخت در اصطلاح فقه امامیه، تنها به «ضمان»ی بنابراین واژه

-خسارت یا بازگرداندن عین مال به مالک نیست؛ بلکه به معنای حکم وضعی، یعنی عهده
ی آثار آن، وجوب تکلیفی پرداخت خسارت باشد که از جملهداری و مسئولیت مدنی می

با  المكاسبب نیز در کتا شیخ انصاری)ره( .(12، صش1913عمید زنجانی، است )
؛ یعنی ضمان، عبارت «عهدة الضامن و خسارته علیهیء ف یالضمان کون الش»های عبارت

ا الضمان »ی اوست و ی ضامن است و خسارتش هم بر عهدهاز بودن چیزی بر عهده أم 
، 111، صص9 ، جق1115)انصاری، مرتضی بن محمد امین، « بمعنی کون تلفه علیه

باشد که اگر مال تلف شد، جبران آن بر عهده اوست، هر دو یعنی ضامن کسی می ؛(111
 دهد.را مورد توجه قرار می« ضمان»معنای از 

در مصادیق و موارد مختلفی مانند ضمان در « ضمان»ی با توجه به استعمال واژه
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غصب، ضمان در عقد فاسد، ضمان در عقد صحیح، ضمان عقدی، ضمان مبیع در مدت 
ره، ضمان در عاریه، ضمان در ودیعه، ضمان در رهن، ضمان خیار، ضمان عین مستأج

متلفات، ضمان سبب، ضمان در شهاد زور، ضمان قاضی، ضمان سلطان جایر، ضمان 
ناشی از تعزیر، مان طبیب، ضمان خاین، ضمان ناشی از سقوط دیوار یا سقف، ضمان 

حوادث ناشی از  شده توسط حیوان، ضمان دراموال اهل ذمه و اهل هدنه، ضمان مال تلف
سوزی و وزش باد، ضمان در دفاع، ضمان چشم متجاور، عبور و مرور، ضمان در آتش

ضمان در تأدیب، ضمان در محرمات، ضمان در تلخیص مال خود با اتلاف مال دیگری و 
ی ضمان مانند های مختلف خارج شدن از عهدهچنین با توجه به شیوه ها، هم نظایر آن

المثل در قیمیات و مثل شده، پرداخت قیمتگری، پرداخت قیمت توافقاسترداد عین مال دی
مال دیگری در مثلیات و بدل حیلوله در موارد عدم امکان استرداد عین مال با فرض وجود آن 

را به « ضمان»ی لحاظ مدارک آن، باید واژهو نظایر این موارد و نیز تفاوت تفسیر ضمان به
ی این موارد گردد و جامع و مانع باشد )اصفهانی، همهای تفسیر نمود که شامل گونه

ها  جا که ضمان در هیچ موردی، تنها با احادیثی که در آن ( و از آن 917، ص1 ، جق1111
، «ضمان»ی اثبات نرسیده، لذا بحث لفظی در مورد واژهوارد شده، به « ضمان»ی واژه

گیری آن در تعبیرات فقهی و فتوایی ی بکاراش، در نحوهباشد و تنها فایدهثمربخش نمی
عمید دست آورد )توان مفهوم دقیق آن را به گردد که معمولا  به کمک قراین میظاهر می
در اصطلاح « ضمان»ی بندی معنای واژهبنابراین در جمع .(11، صش1913زنجانی، 

زی بر گرفته گرفتن و متضمن شدن چی عهده، برعهده»، عبارت از «ضمان»فقه، باید گفت 
رو، چندگانگی و تنوع ضمان، موجب تفاوت و اختلاف در معنای است؛ از این« چیز دیگر

نظیر ضمان معاوضی، _ی اقسام و حالات آن در همه« ضمان»نبوده و « ضمان»ی واژه
، 1 ، جق1111باشد )اصفهانی، ، تنها دارای یک معنا می_ضمان تکفل و ضمان غرامت

-محققاند. را پذیرفته« ضمان»ی ء نیز همین معنا از واژه( و برخی از فقها911-917صص
)محقق ثانی )کرکی(، « ان الضمان هو التعهد»نویسد: ، می«ضمان»ی در تعریف واژه ثانی
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است. شهیدثانی « تعهد»، همان «ضمان»یعنی  ،(911، ص5 ، جق1111علی بن حسین، 
کون الضمان  یالکلام ف»با عبارت ، الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام کمسالنیز در کتاب 

م البحث علی نظیره ف د، قد تقد  د، أو نفس التعه  البیع و أن   یهو العقد الدال  علی التعه 
ه الثان ب یالتحقیق أن  « و إطلاقه علی العقد بطریق المجاز، إقامة للسبب مقام المسب 

کید قرار داده همین معنا را پذیرفته و مورد تأی ،(171، ص1 ، جق1119)شهیدثانی،  ید و تأ
 است.

 
 . ضمان در اصطلاح حقوق3. 1. 5

-استفاده می« مسئولیت»ی ، از واژه«تضمین»و « ضمان»در حقوق اسلام، به جای واژگان 
ثبوت »است و ضمان؛ یعنی « مسئولیت»ی ، مترادف با واژه«ضمان»ی شود. بنابراین، واژه

اصلی ایجاد مسئولیت و ضمان، جبران  و هدف« حکم شارعاعتباری چیزی در ذمه کسی به
طور کلی، احکام اسلامی از باشد. بههای وارده و برقراری قسط و عدالت اسلامی میزیان

کند و از های مختلف دنیوی و اخروی، حمایت و جانبداری میمصالح عموم مردم در زمینه
مال، آبرو و  آید که حقوق اسلام، ضمن حمایت از جان،مجموع مقررات اسلامی بر می

ف کرده است؛ یعنی علاوه بر  تمامی حقوق شهروندان، همه را نیز به رعایت این حقوق مکل 
و حرمت ضرر رساندن به دیگران،  _که موضوع آن، فعل یا ترک مکلف است_حکم تکلیفی 

ه فاعلِ زیان حکم کرده است در صورت ایراد زیان، به ثبوت اعتباری زیان های وارده در ذم 
-ی کاملی از واژهرسد مسئولیت، ترجمهنظر میاما به .(171، ص1 ، جق1119ثانی، شهید)

که در آن نهفته است و _لحاظ ماده و مفهوم پرسش نیست و مسئولیت به« ضمان»ی عربی 
، از آثار ضمان است؛ زیرا وقتی کسی نسبت به مال یا _باشدبیشتر معنای معادل مؤاخذه می
و متعهد شد، ناگزیر نسبت به آن، مورد پرسش قرار گرفته و شخص یا شیء معینی، ضامن 

شود؛ ولی این اثر، امری خارج از ماهیت تعهد، التزام و ضمان احیانا  بر آن، مؤاخذه هم می
های حقوقدانان جدید عرب، هرچند نوعی باشد. تعبیر التزام به جای ضمان، در نوشتهمی



 9318ستان زمو  پاییز، وچهار بیستم، شماره دوازدهسال  ،مبانى فقهى حقوق اسلامى/ 22

ی انسه است؛ لکن با مفهوم لغوی واژهپیروی از اصطلاح مشابه در زبان حقوقی فر
، ش1913عمید زنجانی، در زبان فارسی است )« مسئولیت»، سازگارتر از تعبیر به «ضمان»

« مسئولیت»را برای بیان « ضمان»ی البته نویسندگان قانون، به پیروی از فقه، واژه .(91ص
ن زبانزد و شایع است اند؛ ولی در حقوق کنونی، اصطلاح مسئولیت مدنی، چناکار بردهبه

از دیدگاه  .(95، ص1، جش1939کاتوزیان، شود )استفاد می« ضمان»ی که کمتر از واژه
معنای فقهی و یا التزام به مفهوم حقوق ی مفاد ضمان بهای که دربرگیرندهعمید زنجانی، واژه

-ی را بهشود؛ اما اگر مسئولیت مدنعربی معاصر باشد، در آثار فارسی حقوقی مشاهده نمی
معنای تعهدات مالی در مقابل تعهدات کیفری تفسیر نماییم و آن را به ضمان قهری، ضمان 

را معادل ضمان فقهی توانیم آنعقدی و ضمان ناشی از عدم انجام معامله تعمیم دهیم، می
، ش1913عمید زنجانی، شمار آورد )رود، بهکار میبه مفهومی که در ابواب معاملات به

 .(17ص
عنوان اصطلاح متعارف در قلمرو فقه و حقوق، به« ضمان»ی مجموع، مفهوم واژه در

است و این « تعهد، مسئولیت و التزام»معنای ویژه در ابواب معاملات، حقیقتی واحد بهبه
یابد و تقسیم اعتبار اسباب گوناگون ایجاد تعهدات و مورد تعهد، تکثر میمفهوم واحد، به

همین اعتبار صورت گرفته ی و عقدی در متون فقهی و حدیث، بهضمان به معاوضی، قهر
چنین واژگان تعهد، الزام، مسئولیت، التزام  هم .(12، صش1915)موسوی بجنوردی،  است

ها،  شود و موارد استعمال آنو ضمان، در تمامی موارد اموال، اشخاص و اشیاء اطلاق می
، ش1913عمید زنجانی، گردد )شامل موجبات اختیاری، اضطراری و قهری نیز می

 .(933ص
 
 . انواع و اقسام ضمان، مسئولیت و التزام2. 5
های قانونی به ی بزرگ اخلاقی یا قانونی و مسئولیت، به دو دسته«مسئولیت»یا « ضمان»

چنین به دو  های حقوقی، همشوند. مسئولیتهای کیفری و حقوقی تقسیم میمسئولیت
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که با دخالت اراده و انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد قراردادی و _دی های قراردای مسئولیتدسته
که بدون دخالت اراده و به حکم ، های غیر قراردادیو مسئولیت _شودتخلف از آن ایجاد می

، «الزمات خارج ار قراداد»ی اخیر را اند که دستهشود، تقسیم شدهمستقیم قانون ایجاد می
البته از  .(25، صش1931پور، نامند )دارابهم می« ضمان قهری»و « مسئولیت مدنی»

-بندی، توجیه نسبتا  قابل قبولی دارد؛ زیرا در مسئولیتحیث نظری نیز این تفکیک و تقسیم
ی ماهیت حقوقی و تعهدات ناشی از های قراردادی، دو طرف قرارداد، از پیش باهم درباره

-میت و آزادی اراده، قراردادی را منعقد میی اصل حاککنند و بر پایهآن، تراضی و توافق می
های غیر قراردادی، نمایند؛ ولی در ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد و مسئولیت

گیرد، نه تنها از پیش با او قراردادی ندارد و اغلب کسی که در برابر دیگری مسئول قرار می
سبب ضرری که حکم قانون و بهشناسد؛ ولی بهتعهدی نکرده است؛ بلکه اغلب او را نمی

های ناشی از یکی از موجبات ضمان مانند اتلاف و و جبران خسارت ،به او وارد کرده است
بنابراین هرچند ضمان یا  .(10، صش9310زاده، گیرد )قاسمتسبیب، مسئول قرار می

به توان مطالب مربوط  مسئولیت، از جهات گوناگون قابل تقسیم است؛ اما در مجموع، می
 _اند ها افزوده های جدیدی نیز به آن دانان عنوانالبته حقوق_آن را در دو بخش تحقیق نمود 

 گردد:که به شرح ذیل بیان می
 
 . عهدی یا قراردادی یا انشایی1. 2. 5
وجود ی اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است، بهدر نتیجه« مسئولیت قراردادی»

شود، پیمانش میوسیله، باعث اضرار همکند و بدینود وفا نمیآید. کسی که به عهد خمی
ی این مسئولیت، جاکه ریشه آن بار آورده است، برآید و ازی خسارتی که بهباید از عهده

شده است )بهرامی احمدی، تخلف از قرارداد است، به آن مسئولیت قراردادی گفته
نژاد، که عهدی )حسینی، «مسئولیت قراردادی»بیان دیگر، به ؛(79، صش1939
ی، 26، صش1913 شود، عبارت از ( هم نامیده می26، صق1115( و انشایی )حل 



 9318ستان زمو  پاییز، وچهار بیستم، شماره دوازدهسال  ،مبانى فقهى حقوق اسلامى/ 21

ی تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص، ایجاد و شامل تعهدی است که در نتیجه
هایی که ها و ضمانمانند مسئولیت های ناشی از اقدامات و اعمال حقوقیمسئولیت

معنای خاص آن و شوند مانند کفالت، حواله و ضمان بهعقد واقع میمستقیما  متعلق 
گویند و یا ضمانی می« عقد ضمان»مقصود اصلی از عقد، ایجاد ضمانت است که به آن، 

ی ثمن در عقد بیع که فروشنده و که مستقیما  از لوازم عقد است مانند تسلیم مبیع و تأدیه
، فروشنده، متعهد به تسلیم کالا به خریدار و خریدار هردو مقابل یکدیگر ضامن هستند

 گویند،« ضمان معاوضی»خریدار متعهد به پرداخت قیمت به فروشنده است و به آن، 
شده و ناشی از قرارداد است، شود. تعهدی که نقض( می29، صش1931پور، )داراب

-ن قرار میی ضامسبب نقض قرارداد برعهدهشود و تعهدی که بهنامیده می« تعهد اصلی»
، ش9313کاتوزیان، گرفته تا از تعهد اصلی متمایز باشد )نام« تعهد ثانونی یا فرعی»گیرد، 

شکی نیست که تعهدات ناشی از قرارداد باید ضمانت اجرایی داشته باشد و  .(00، ص9ج
های جبرانی در نظر گرفته شود تا متعهد را ملزم به اجرای ها، راه برای تخلف از اجرای آن

ارداد کند و متعهدله را به هدفی که از عقد قرارداد داشته یا چیزی معادل آن، برساند. قر
های جبرانی است که برای نقض قرارداد در نظر گرفته شده مسئولیت قراردادی، یکی از راه

تخلف نسبت به اجرای »، «وجود قرارداد نافذ»که عناصر لازم برای تحقق آن، عبارت از 
ی سببیت و علیت میان عدم اجرای وجود رابطه»و « تحقق ضرر و خسارت»، «مفاد قرارداد

 .(11-3، صصش1939باشد )لطفی، می« قرارداد یا تأخیر در اجرای آن و خسارت
 اند از:نیز، بر دو نوع است که عبارت« ضمان یا مسئولیت قراردادی»
 
 . عقد ضمان یا ضمان انشایی1. 1. 2. 5
(، از اعمال حقوقی رایج در 119، ص21 ، جق1112 )حسینی روحانی،« عقد ضمان»

های سلف و ادیان قبل از اسلام بوده که مورد امضا و تأیید اسلام قرار گرفته )محقق امت
( و در اصطلاح فقه و حقوق، مشترک لفظی و در دو معنای 111، ص2 ، جق1116داماد، 
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، ق1122یدگاه بسیاری از فقهای امامیه )شهید ثانی، رود. ضمان از د کار میاعم و اخص به
ی، 116ص ی،  ؛ نجم11، ص2 ، جق1111؛ محقق حل  ؛ 112، ص1 ، جق1111الدین حل 

ی،  ی،  ؛ جمال273، ص11، جق1111علامه حل  ؛ سیوری 521، ص2 ، جق1117الدین حل 
ی،   در معنای اعم، عبارت ،(216، ص19 ، جق1116؛ حکیم، 119، ص2 ، جق1111حل 

د بمال او نفس»است از:  عه  ع للت  د کردن به «هو عقد شر  ؛ یعنی عقدی است که برای تعه 
ی، محقق، مال یا نفس، تشریع شده است و شامل ضمان به معنای اخص، حواله )محقق حل 

، ق1111؛ طاهری، 111، ص6 ، جق1113؛ موسوی بجنوردی، 39، ص2 ، جق1111
ی،161-153، صص1ج ؛ طاهری، 917، ص11، جق1111 ( و کفالت )علامه حل 

( 111، صق1111؛ اصفهانی، 115، ص2 ، جق1113؛ شعرانی، 119، ص1 ، جق1111
بنابراین ضمان  .(911، ص5 ، جق1111شود )محقق ثانی )کرکی(، علی بن حسین،  نیز می

است )مصطفوی، « نفس تعهد و التزام»عنوان حقیقتی واحد، به معنای معنای اعم، بهبه
، 16 ، جق1113؛ حسینی عاملی، 171، ص1 ، جق1119؛ شهید ثانی، 195، صق1129

شود، در صورت تعهد به نفس، کفالت، در اعتبار مورد تعهد، متکثر می( که به911ص
صورت تعهد به مال، اگر تعهدکننده، کسی باشد که خودش بدهکار است، حواله و اگر 

، ق1115اخص است )بحرانی،  معنایتعهدکننده کسی باشد که بدهکار نیست، ضمان به 
 (.19، صش1973؛ موسوی بجنوردی، 9، ص21 ج

الذمه نسبت به پرداخت تعهد فرد برئ»منظور از ضمان در معنای اخص، عبارت از 
هایی نظیر باشد که در کلام فقهای امامیه، با عبارتمی« عنهی دیگری یا مضموندین ذمه

ی، )س« هو التعهد بالمال ممن لیس علیه مثله» ؛ 119، ص2 ، جق1111یوری حل 
؛ محقق ثانی 111، ص26 ، جق1111نجفی، ؛ 213، ص2 ، جق1111شهیدثانی، 

ن لیس له علیه مال» ،(911، ص5 ، جق1111)کرکی(،  د بالمال مم  )شهید ثانی، « التعه 
؛ 195، صق1111)شهید اول،  «یهو التعهد بالمال من البر» ،( 172، ص1 ، ج1119

ن لیست » ،(199، صق1111؛ فقعانی، 1، ص21 ، جق1115بحرانی،  د بمال مم  التعه 
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ته مشغولة لذلك الضامن بمثله هو » ،(111، ص6 ، جق1113)موسوی بجنوردی، « ذم 
؛ مرعشی 973، ص9 ، جق1115)خوانساری، « التعهد بالمال عینا  أو منفعة أو عملا  

، 5 ، جق1113یزدی، ؛ 913، ص91 ، جق1111؛ خویی، 113، ص2 ، جق1116نجفی، 
هو التعهد بالمال للغیر و تحمل مسئولیته من دون اشتغال ذمة الضامن بالفعل و » ،(933ص

د بمال ثابت ف» ،(171، ص2، جق1127)ایروانی، « براءة ذمة المضمون عنه ة  یهو التعه  ذم 
؛ سبزواری، 25، ص2 تا، ج خمینی، بی؛ 135، صق1122اصفهانی، )« شخص لآخر

د باداء مال ثابت ف هو» ،(961تا، ص بی زنجانی، شبیری « )ذمة شخصٍ لآخر یالتعه 
ن لیس علیه للمضمون عنه مال»( و 529، صق1121 )سبزواری، « ضمان المال مم 
که در  ،بیان شده است. در مجموع، معنای اخص عقد ضمان ،(532، ص1 ، جق1129

الذمه است و بدهکار که کسی که برئمقابل حواله و کفالت قرار دارد، عبارت است از این
ی بدهکار است، به طلبکار بپردازد. بنابراین مفهوم عقد نیست، ملتزم شود مالی را که بر ذمه

ضمان، عبارت از نفس تعهد و التزام به بدهی دیگری است و اموری چون نقل و انتقال 
ر ی بدهکا، به عهده ضامن یا برداشت ذمه_مضمون عنه_ی بدهکار اصلی بدهی از عهده

ی ضامن در بدهی یا ی حقوقی میان طلبکار و بدهکار و یا ضم ذمهاصلی و زوال رابطه
طور طور وثیقه و یا در عرض یکدیگر بهی بدهکار اصلی در طول یکدیگر بهمطالبه به ذمه

 .(11-17، صصش1915تضامنی، داخل در مفهوم ضمان نیست )موسوی بجنوردی، 
در کلام فقهاء، همان معنای اخص بوده )بحرانی، « ضمان»ی چنین متبادر از اطلاق واژه هم

« عقد ضمان»( که معنای حقیقی 216، ص19 ، جق1116؛ حکیم،  1، ص21 ، جق1115
باشد، نه حقیقی ، مجازی می«کفالت»و « حواله»بر « ضمان»ی است و اطلاق واژه

طور مطلق به« ضمان»بنابراین، هرگاه واژه  .(913، ص5 ، جق1111)محقق ثانی )کرکی(، 
، ق1111معنای اخص  است )شهید ثانی، به« عقد ضمان»و بدون قرینه به کار رود، منظور 

، در حواله یا کفالت استفاده کند، «ضمان»ی ا اگر کسی بخواهد از واژهام ؛(213، ص2 ج
، 3 ، جق1111حائری،  ؛ 915، ص16 ، جق1113باید قرینه بیاورد )حسینی عاملی، 
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بیان کنند، بایستی « ضمان»ی  وان مثال، اگر خواستند کفالت را با واژهعنبه ؛(253ص
 .( 111، ص1 ، جق1111کار گیرند )طاهری،  را به« ضمان از نفس»یا « ضمان تن»

کید بر معنای اخص واژه611ی گذار نیز در ماده قانون بنابر تعریف ، «ضمان»ی ق.م با تأ
که شخصی مالی را که ان، عبارت است از ایننویسد: عقد ضمبرخی از فقهای امامیه، می

د را  ه دیگری است، بر عهده بگیرد. متعه  و « مضمون له»، طرف دیگر را «ضامن»بر ذم 
 گویند. می« مدیون اصلی»یا « مضمون عنه»شخص ثالث را 

 
 . ضمان جعلی یا معاوضی2. 1. 2. 5

ض تملیکی، دارای دو اثر  د به تسلیم عوض و  (عقد اثر مستقیم) انتقال مالکیتعقد معو  تعه 
ن در مقابل عوض دریافتی ، ق1126، )هاشمی شاهرودی، (اثر غیرمستقیم عقد) معی 

ن باشد، انتقال مالکیت، 962ی ماده 1( است. براساس بند 121ص ق.م، اگر مبیع عین معی 
یع گیرد؛ اما تسلیم مبیع و تأدیه ثمن، به مجرد وقوع بفوری و بدون قید و شرط انجام می

ق نمی دی است که دو طرف عقد، ملتزم به انجام آن هستند. این التزام که تحق  یابد؛ بلکه تعه 
دی یک طرفه نیست؛ بلکه علت با انعقاد عقد، ایجاد و با ایفای آن خاتمه می یابد، تعه 

د طرف دیگر است و اگر یکی از آن دو ساقط شود، تعهد دیگری نیز از بین  وجودی آن، تعه 
، مورد بحث «تلف مبیع پیش از قبض»ی طور معمول در قاعدههرچند این التزام به رود.می

رسد که با تلف یکی از دو عوض به وجود نیامده؛ بلکه منشای ا به نظر میگیرد؛ امقرار می
، 2 ، جش1979؛ نائینی،  111، ص1 ، جق1119باشد )نائینی، آن، ایجاد عقد معاوضی می

عنوان اثر غیرمستقیم عقد، که تعهدی دو طرفه است )سبحانی به، به این التزام .(113ص
گویند. می« ضمان معاوضی»( و هردو باید به آن ملتزم باشند، 256، صق1111تبریزی، 

ضمان »عنوان این ضمان، یکی دیگر از اقسام مسئولیت قراردادی یا انشایی است که از آن به
، ش1931، یلنگرود ی)جعفر« ضمان معاوضه»و « عوضمضمون به»، «معاملی

به از لحاظ جنس، مقدار و از این جهت که مضمون_( و در کلام فقهای امامیه نیز 129ص
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)نائینی، « ضمان جعلی»( به 11، صش1932، )لطفی، _خصوصیات معین است
تا،  ؛ خمینی، بی56، ص1 قسم1 ، جق1953؛ کاشف الغطاء، 992، ص1 ، جق1119

ی»( یا 912، ص21 ، جق1117؛ اشتهاردی، 261ص ، ق1111)انصاری، « ضمان مسم 
؛ کاشف الغطاء، 111، ص1 ، جش1979)نائینی، « ضمان تبعی»( یا 291، ص17ج

 شود.( یاد می55، ص1 قسم1 ، جق1953
هرچند در فقه و حقوق اسلامی، تعاریف مختلفی از ضمان معاوضی بیان شده است؛ 

پرداخت عوض مجعول و قراردادی م بهالتزا»، عبارت از «ضمان معاوضی»اما در مجموع، 
ن در مقابل  ؛(151، ص1 ، جق1119در عقود معاوضی )بحرالعلوم،  یعنی دادن عوض معی 

عنوان نمونه، در عقد بیع، التزام مشتری به تأدیه ثمن در ازای ؛ به«باشدعوض دریافتی می
وی بجنوردی، دریافت مبیع و التزام بایع به تسلیم مبیع در مقابل دریافت ثمن )موس

د مؤجر به تسلیم عین مستأجره برای  113 -111، صص2 ، جق1113 ( و در عقد اجاره، تعه 
بها در قبال گرفتن بها و تعهد مستأجر به تأدیه اجارهاستیفای منفعت در ازای دریافت اجاره

عین مستأجره، ضمان مسمی است. ناگفته نماند که در فرض تلف مبیع قبل از قبض، اگرچه 
یع نسبت به مبیع ضامن و مسئول است؛ ولی اگر تلف بدون تعدی و تفریط انجام شده با

ی ابراء ذمه او با موارد ی مسئولیت بایع در قبال مشتری نسبت به جبران و شیوهباشد، نحوه
ضمان قهری و غصب و شبه آن متفاوت است؛ چراکه در اینجا، بایع مسئول بازگرداندن ثمن 

نه مثل و قیمت مبیع که اصطلاحا  این  ،(229، ص2 ، جق1129، است )هاشمی شاهرودی
 .(115، ص1 ، جق1116نامند )محقق داماد،  می« ضمان معاوضی»ضمان را 

اند چه در تعریف و ماهیت ضمان معاوضی بیان گردید، ارکان آن، عبارت با توجه به آن
، 1 ، جق1119نی، التزام به پرداخت عوض معین، منوط به صحت عقد است )نائی .1 از:

چراکه در عقد فاسد، اگر عین مالِ دریافتی موجود باشد، باید خود عین  ؛(996ص
که بازگردانده شود و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را پرداخت؛ درحالی

 درعقد صحیح، در صورت تلف مورد تعهد، باید عوض دریافتی برگردانده شود.
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ن است؛ زیرا مضمونبه در ضمان ممضمون .2 به، چیزی است که عاوضی، معی 
، 5 ، جق1113اند )موسوی بجنوردی، متعاقدان آن را تعیین و عوض عین دریافتی قرار داده

 .(261ص
که _، عقد بوده «ضمان عقدی»نیز مانند  که منشای ایجاد ضمان معاوضیچنان هم .9

ضمان معاوضی، تنها در عقد، ایجاد ، _یابدبا انعقاد عقد، ایجاد و با ایفای آن خاتمه می
؛ ( و در ایقاع مصداقی ندارد193، ص2 ، جق1129؛ حائری، 123، صق1121)عراقی، 

-زیرا معاوضه از باب مفاعله است که برای قرار دادن دو امر در برابر یکدیگر بکار برده می
شود و تنها از یک نمیکه در آن چیزی در برابر چیز دیگری قرار داده  ،شود. بنابراین در ایقاع

 گردد.آید، اجرا نمیوجود میقصد به
مانند هبه « عقود مجانی»دارد و در « عقود معوض»ضمان معاوضی، اختصاص به  .1

اعتبار هدف و بیان دیگر، قراردادها بهبه ؛(111، ص1 ، جق1119آید )نائینی، به وجود نمی
ض ی ض و غیرمعو  عقد »شوند. ا مجانی تقسیم میموضوع اقتصادی خود، به عقود معو 

ض باشد و هریک از دو طرف، ، قراردادی است که دارای دو تعهد یا تملیک متقابل می«معو 
دست گیرد، مال یا تعهد دیگری را بهگرفته می دهد و یا دینی که برعهدهدر مقابل مالی که می

د خریدار به تأدیه آن، عنوان نمونه، فروشنده در بیع، در ازای تملیک ثمن و آورد؛ بهمی تعه 
مانند هبه که در آن، _شود؛ اما در عقود مجانی مبیع را تملیک کرده و ملتزم به تسلیم آن می

، _که در مقابل، عوضی دریافت نمایدکند، بدون اینواهب مال را به دیگری تملیک می
د، در مقابل عوض نیست؛ بلکه جنبه احسان و خیرخواهی دارد.  تملیک یا تعه 

دِ متقابل با یکدیگر، در صورت سقوط یکی از دو  .5 با توجه به همبستگی دو تعه 
د دیگر نیز از بین می د، تعه   رود.تعه 

باشد، دادن عین است و چه که بر عهده ضامن می گونه که در ضمان قهری، آنهمان
ه بر ذمه چه ک اگر عین تلف شود، او باید مثل یا قیمتش را بدهد، در ضمان معاوضی هم آن

باشد. حال اگر مبیع تلف شود، بایع باید ثمن دریافتی را متعهد است، عین مورد تعهد می
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جای برگرداند. پس تفاوت ضمان قهری و ضمان معاوضی، تنها در عوضی است که باید به
عین تلف شده، پرداخت شود؛ زیرا این عوض در ضمان قهری، مثل یا قیمت و در ضمان 

 باشد.دادی؛ یعنی ثمن دریافتی میمعاوضی، عوض قرار
 
 . حکمی یا غیر قراردادی یا قانونی2. 2. 5
، ناشی از نقض قرارداد نیست؛ بلکه ناشی از زیانی است که «مسئولیت غیر قراردادی»

شود دیده میی آن، موظف به جبران خسارت زیانشخصی به دیگری وارد ساخته و درنتیجه
حقوقی،  بیان دیگر، هرگاه شخصی در اثر واقعههب ؛(71، صش1939)بهرامی احمدی، 
 ومانند غصب، ضرب، مانند برخی مسایل امور حسبی یا عمدا  و با اراده، بدون دخالت اراده

-سوزیمانند آتش ،مبالاتیاحتیاطی و بیی بیحرمت عمدی افراد و یا در نتیجهشتم و هتک
، مسئول (گذارقانون)دستور قانون  های غیرعمدی، زیانی به دیگری وارد کند، به حکم و

حکم قانون و بدون که به، شود. این قسم از ضمان و مسئولیتجبران خسارت شناخته می
در  ،(91، صش9310زاده، )قاسم شودانعقاد قرارداد و ایجاد تعهد قراردادی، ایجاد می

دان حقوقی نیز، آورده شده و اندیشمن« الزامات خارج از قرارداد»قانون مدنی، تحت عنوان 
اند ، مورد بحث و بررسی قرار داده«ضمان قهری»یا « مسئولیت مدنی»را تحت عنوان آن

، «ضمان قهری»( و در کلام فقهای امامیه، از آن به 21-29، صصش1931پور، )داراب
ضمان »( و 227، ص9 ، جق1116)جزائری، « ضمان واقعی»، «ضمان غیرعقدی»

شود. ( تعبیر می 221، صق1111؛ موسوی اردبیلی، 913، صق1911، )گیلانی، «حکمی
این مسئولیت، پیمان بین دو شخص نیست؛ بلکه تخلف از تکالیف قانونی  بنابراین ریشه

دهد که در رفتار و گفتار خود  عنوان مثال، قانون فرمان میاست که برای همه وجود دارد؛ به
نکشید، ضرر مالی بر دیگران وارد نکنید  مبالات نباشید، تهمت نزنید، آدم محتاط بوده و بی

-که قانون برای همگان مقرر داشته است، عمل نکند و در نتیجه، و اگر کسی به این تکالیف
، 1، جش1939دیگری وارد آید، باید آن را جبران کند )کاتوزیان، ی این تخلف، خسارتی به
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 .(11 -19صص
انجام امری یا مسئولیت »از  ، در اصطلاح فقه و حقوق، عبارت است«ضمان قهری» 

حکم طور قهری و بهوجود هرگونه قرارداد و عقدی بین اشخاص، بهبدونکه جبران ضرری 
، 1 ، جش1979نائینی، شود مانند ضمان ناشی از غصب، ) شرع و قانون حاصل می

قدر مشترك این که _« اتلاف و تسبیب (911، ص2 ، جق1111مکارم شیرازی،  ؛199ص
ها است؛ یعنی ضامن قصد ندارد خود را ملتزم به امری  ان، ناخواسته بودن آنگروه از ضم

و چون این مسئولیت در اثر واقعه  _کند نماید؛ اما قانون این مسئولیت را بر او تحمیل می
، ق1111طاهری، گویند ) را قهری میحقوقی و بدون قرارداد و عقد حاصل شده است، آن

ا واقعی، برخلاف ضمان معاوضی، شخص، ضامن عین در ضمان قهری ی .( 212، ص2 ج
مال است، نه عوض معین آن؛ زیرا در صورت موجود بودن عین، خود عین بر عهده متعهد 

عنوان ؛ بهباشداست و اگر عین تلف شده باشد، شخص ملزم به تأدیه مثل و یا قیمت آن می
ن مال با وجود اعتباری خود بر هرکس بدون اجازه صاحب مال، مال او را از بین ببرد، آمثال، 

گیرد، هرچند که تحت ید او هم نباشد و باید با پرداخت مثل در مثلیات  عهده متلف قرار می
البته برخی  .(112، ص1 ، جق1116محقق داماد، ) ی آن برآیدو قیمت در قیمیات از عهده

نیست؛ بلکه فلسفه ها، ضرر زدن به دیگران  از وقایع حقوقی وجود دارند که مبنای ضمان آن
گونه برداری مشروع و یا استیفای ناروا از مال یا عمل دیگری است که اینها، بهره ضمان آن

باشند. هرشخصی که به دیگری، وقایع نیز نوع دیگری از الزامات خارج از قرارداد می
ی که خسارتی غیرعرفی، ناروا و نامتعارف وارد کند، باید آن را جبران نماید؛ مگر ضررهای

هایی که لازمه زندگی اجتماعی هستند و قوانین و قانون آن را جایز دانسته است؛ یعنی زیان
 .(25، صش1931پور، دارابمقررات جامعه و سیاست قضایی آن را تجویز نموده باشند )

زاده، )قاسم _معنای دلیل مسئولیت است، نه مبنای آنکه به_موجبات ضمان قهری  
و ، ، عبارت از غصب(ق.م917براساس ماده )در قانون مدنی  هرچند ،(91، ص9310

تسبیب و  ،( 221، صق1111چه که در حکم غصب است، اتلاف )موسوی اردبیلی،  آن
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ی حصری نداشته و جنبهباشد؛ اما ذکر این موارد، می (913، صق1911گیلانی، ) استیفاء
ایراد و ایجاد ضرر،  ،(116، صق1123موجبات دیگری از قبیل غرور )سیفی مازندرانی، 

مقبوض بالسؤم،  .(116، ص2 ، جق1117اضرا به غیر، تعدی و تفریط، )حسینی مراغی، 
مقبوض به عقد  .(212، ص9 ، جق1115؛ انصاری 166، ص11 ، جق1115)بحرانی، 

؛ هاشمی 13، صق1123فاضل لنکرانی،  ؛612، صق1122فاسد )اصفهانی، 
؛ کاشف 929، ص2 ، جق1116گلپایگانی، ؛ صافی 921، ص11 ، جق1129شاهرودی، 

ی فضولی اداره ،(227، ص9 ، جق1116؛ جزائری، 11، ص1 قسم1 ، جق1953الغطاء، 
 .اموال غیر، ایفای ناروا و تقصیر نیز، برای آن در کلام فقهاء و اندیشمندان حقوقی )رک

؛ کاتوزیان، 131 ،119، صصش1913عمید زنجانی، ؛ 211،211، صصش1979عدل، 
محقق ؛ 996 ،231، صص2 ، جش1111؛ طاهری، 123 ،219، صص2، جش1939

صفایی، رحیمی، ؛ 191 ،17، صصش1932لطفی، ؛ 116، ص1 ، جق1116داماد، 
 .( بیان شده است55 ،17، صصش1939

 
  نتیجه

-استفاده می« مسئولیت»ی ، از واژه«تضمین»و « ضمان»در حقوق اسلام، به جای واژگان 
ثبوت »است و ضمان؛ یعنی « مسئولیت»ی ، مترادف با واژه«ضمان» یشود. بنابراین، واژه

و هدف اصلی ایجاد مسئولیت و ضمان، جبران « حکم شارعاعتباری چیزی در ذمه کسی به
 باشد.های وارده و برقراری قسط و عدالت اسلامی میزیان

و نیست « ضمان»ی عربی ی کاملی از واژهرسد مسئولیت، ترجمهنظر میاما به
لحاظ ماده و مفهوم پرسش از آثار ضمان است؛ ولی این اثر، امری خارج از مسئولیت به

 باشد.ماهیت تعهد، التزام و ضمان می
های حقوقدانان جدید عرب، هرچند نوعی پیروی تعبیر التزام به جای ضمان، در نوشته

، «ضمان»ی از اصطلاح مشابه در زبان حقوقی فرانسه است؛ لکن با مفهوم لغوی واژه
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در زبان فارسی است. البته نویسندگان قانون، به پیروی از « مسئولیت»سازگارتر از تعبیر به 
اند؛ ولی در حقوق کنونی، اصطلاح کار بردهبه« مسئولیت»را برای بیان « ضمان»ی فقه، واژه

 شود.استفاد می« ضمان»ی مسئولیت مدنی، چنان زبانزد و شایع است که کمتر از واژه
معنای فقهی و یا التزام به مفهوم حقوق عربی معاصر ی مفاد ضمان بهای که دربرگیرندهواژه

معنای تعهدات شود؛ اما اگر مسئولیت مدنی را بهباشد، در آثار فارسی حقوقی مشاهده نمی
مالی در مقابل تعهدات کیفری تفسیر نماییم و آن را به ضمان قهری، ضمان عقدی و ضمان 

را معادل ضمان فقهی به مفهومی که  توانیم آندم انجام معامله تعمیم دهیم، میناشی از ع
 شمار آورد.رود، بهکار میدر ابواب معاملات به

عنوان اصطلاح متعارف در قلمرو فقه و حقوق، به« ضمان»ی در مجموع، مفهوم واژه 
است و این « و التزام تعهد، مسئولیت»معنای ویژه در ابواب معاملات، حقیقتی واحد بهبه

یابد و تقسیم اعتبار اسباب گوناگون ایجاد تعهدات و مورد تعهد، تکثر میمفهوم واحد، به
همین اعتبار صورت گرفته ضمان به معاوضی، قهری و عقدی در متون فقهی و حدیث، به

، چنین واژگان تعهد، الزام، مسئولیت، التزام و ضمان، در تمامی موارد اموال هم است.
ها، شامل موجبات اختیاری، اضطراری  شود و موارد استعمال آناشخاص و اشیاء اطلاق می

 گردد.و قهری نیز می
 

 منابع
ی، محمد بن منصور بن احمد،  ، دفتر انتشارات اسلامی، لتحریر الفتاوی یالسرائر الحاوابن ادریس حل 

 .ق1111، اپ دومچقم، 
، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع لسان العربد بن مکرم، ابن منظور، ابوالفضل، جمال الدین، محم

 .ق1111، اپ سومچدار صادر، بیروت،  -
، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، معجم مقائيس اللغةاحمد بن فارس بن زکریا، 

 .ق1111
 یازدهم، ، سالسياست و حقوق پژوهش، «تعهد اقسام و یمبان مفهوم، در یتأمل» ، محمدرضا،یاحمد
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 ش.1911، بهار و تابستان 26 شماره
 .ق1119، ، دفتر انتشارات اسلامی، قمالوقف ىكتاب فآخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 

، دفتر انتشارات اسلامی، قم، شرح إرشاد الأذهان ىمجمع الفائدة و البرهان فاردبیلی، احمد بن محمد، 
 ق.1119

 ق.1117، دار الأسوة للطباعة و النشر، تهران، العروة کدارماشتهاردی، علی پناه، 
 .ق1122، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، قم، وسيلة النجاةاصفهانی، سیدابوالحسن، 

، مؤسسه و انتشارات فراهانی، تهران، دوره فقه كامل فارسى کیاصفهانی، مجلسی اول، محمدتقی، 
 ق.1111

 ق.1111، أنوار الهدی، قم، حاشية كتاب المكاسبکمپانی، اصفهانی، محمدحسین 
، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم كتاب المكاسبانصاری دزفولی، مرتضی بن محمد امین، 

 .ق1115انصاری، قم، 
 ق.1111 ،اپ سومچ، مؤسسه مطبوعاتی دار الکتاب، قم، كتاب المكاسب، همو

 .ق1127، اپ دومچ، قم، یعلى المذهب الجعفر ىستدلالالفقه الا ىدروس تمهيدیة فایروانی، باقر، 
، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، حاشية المكاسبایروانی، علی بن عبد الحسین نجفی، 

 .ق1116
 ش.1939، اپ پنجم، نشر میزان، چمسئوليت مدنىرضا،  باریکلو، علی

 ق.1119، اپ چهارمچادق، تهران، کتبة الص، منشورات مبلغة الفقيهبحرالعلوم، محمد بن محمدتقی، 
، دفتر أحكام العترة الطاهرة ىالحدائق الناضرة فبحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، 

 .ق1115انتشارات اسلامی، قم، 
-ضمان قهری، مسئوليت مدنى با مطالعه تطبيقى در فقه مذاهب اسلامى و نظامبهرامی احمدی، حمید، 

 ش.1939، اپ دوم، ویرایش دوم، چانشگاه امام صادق)ع(، انتشارات دهای حقوقى
 .ق1975، چاپخانه اطلاعات، تبریز، أسرار المكاسب ىهدایة الطالب إلتبریزی، میرزا فتاح شهیدی، 

 .ق1116، مؤسسة دار الکتاب، قم، شرح المكاسب ىهدی الطالب فجزائری، سیدمحمدجعفر مروج، 
، مجله «در فقه امامیه و حقوق ایران "تعهد و التزام"فهوم تأملی بر م»جعفری خسروآبادی، نصراله، 

 ش.1936دوره نهم، شماره سوم، پاییز ، مطالعات حقوقى دانشگاه شيراز
 ش.1931، وسوم اپ بیست، کتابخانه گنج دانش، چترمينولوژی حقوقلنگرودی، محمدجعفر، جعفری

ی، احمد بن محمد اسدی،  جمال ، دفتر انتشارات ح المختصر النافعشر ىالمهذب البارع فالدین حل 
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 .ق1117اسلامی، قم، 
ی، احمد بن محمد اسدی،  جمال  .ق1117، دفتر انتشارات اسلامی، قم، المهذبالدین حل 

، بيت )ع(فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلجمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سیدمحمود هاشمی، 
 ق.1126بیت )ع(، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل

، دار العلم للملایین، بیروت، تاج اللغة و صحاح العربية -الصحاح جوهری، اسماعیل بن حماد، 
 .ق1111

 ق.1111 ، مؤسسه آل البیت)ع(، قم، ریاض المسائلحائری، سیدعلی بن محمد طباطبایی، 
 .ق1129 ،اپ دومچمع اندیشه اسلامی، قم، ، مجفقه العقودحائری، سیدکاظم حسینی، 

 ق.1112مدرسه امام صادق )ع(، قم،  -، دار الکتاب فقه الصادق)ع(حسینی روحانی، سیدصادق، 
انتشارات اسلامی، قم،  ، دفترشرح قواعد العلامّة ىمفتاح الكرامة فحسینی عاملی، سیدجواد بن محمد، 

 ق.1113
 ش.1913، انتشارات مجد، ، مسئوليت مدنىقلینژاد، حسینحسینی

 ق.1116دمحسن طباطبایی، مستمسك العروة الوثقی، مؤسسة دار التفسیر، قم، حکیم، سی
 .بهمن، قم 22، انتشارات نهج الفقاهة، همو

ی، حسین،   ق.1115، اپ چهارمچ، مؤسسة المنار، قم، بحوث فقهيةحل 
، دار الفکر المعاصر، بیروت، شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلومحمیری، نشوان بن سعید، 

 ق.1121
، مرکز فرهنگی انتشارات منیر، تهران، كتاب الإجارة -فقه الشيعة خلخالی، سیدمحمدمهدی موسوی، 

 ق.1127
ه موسوی،  خمینی، سید روح  .، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قمتحریر الوسيلةالل 

نی قدس سره، آبادی(، در یك جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمی ، کتاب البیع )تقریرات، للخرمهمو
 .ق1111 قم، 

 .(، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهرانی)تقریرات، للقدیر كتاب البيع، همو
 .ق1121، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران، كتاب البيع، همو

، یلیان، قم، مؤسسه اسماعشرح مختصر النافع ىف کجامع المدارخوانساری، سیداحمد بن یوسف، 
 .ق1115، اپ دومچ

 تا. )المکاسب(، بیمصباح الفقاهة خویی، سیدابوالقاسم موسوی، 
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 ق.1111، و هشتم اپ بیستچ، نشر مدینة العلم، قم، منهاج الصالحين، همو
 ق1111ره، قم،  یالإمام الخوئ، مؤسسة إحیاء آثار ىموسوعة الإمام الخوئ، همو

 ش.1931، اپ دوم، انتشارات مجد، چج از قراردادهای خارمسئوليتپور، مهراب، داراب
، مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات مبانى مسئوليت كيفری در حقوق اسلام و فرانسهاشرف، دلفانی، علی

 ش.1912اسلامی حوزه علمیه قم، بوستان کتاب، قم، 
، دار ستاج العروس من جواهر القاموالدین، سیدمحمدمرتضی حسینی، زبیدی واسطی، حنفی، محب

 ق.1111الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، 
، دار الفکر، نظریة الضمان أو احكام المسؤولية المدنية و الجنائية فى فقه الاسلامىالزحیلی، وهبة، 

 م.1331دمشق، 

 ق.1111، مؤسسه امام صادق )ع(، قم، أحكام الخيار ىالمختار فسبحانی تبریزی، جعفر، 
 .چاپ نهم، مؤسسه المنار، قم، جامع الأحكام الشرعيةلأعلی، سبزواری، سید عبدا

 ق.1119، اپ چهارمچدفتر حضرت آیة الله، قم،  -، مؤسسه المنار 21 ، جمهذّب الأحكام، همو
 ق.1129، دفتر انتشارات اسلامی، قم، كفایة الأحكامسبزواری، محقق، محمدباقر بن محمد مؤمن، 

 ق.1111 ،اپ دومچ، دار الفکر، دمشق، و اصطلاحا لغة ىالقاموس الفقهسعدی ابوجیب، 
، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر اللتزام، الوسيط فى شرح القانون المدنىالسنهوری، عبدالرزاق احمد، 

 م.9191دار احیاء التراث العربی، بیروت، 
شر آثار امام خمینی ، مؤسسه تنظیم و نأحكام الأسرة -دليل تحریر الوسيلة اکبر، سیفی مازندرانی، علی
 ق.1123قدس سره، تهران، 

ه،  ی، مقداد بن عبد الل  ، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی التنقيح الرائع لمختصر الشرائعسیوری حل 
 .ق1111ره، قم،  -نجفی 

 ق.1121، مؤسسة نشر الفقاهة، قم، المسائل الشرعيةشبیری زنجانی، سیدموسی، 
 .ق1113 ،اپ پنجمچ، منشورات إسلامیة، تهران، أحكام الدین ىمتعلمين فتبصرة الشعرانی، ابوالحسن، 

 ،الدار الإسلامیة، بیروت -، دار التراث فقه الإمامية ىاللمعة الدمشقية فشهید اول، محمد بن مکی، 
 .ق1111لبنان، 

ی داوری، کتابفروش ،شرح اللمعة الدمشقية )كلانتر( ىالروضة البهية فشهید ثانی، زین الدین بن علی، 
 .ق1111قم، 

 ق.1111، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، حاشية الإرشاد، همو
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 .ق1122، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، حاشية شرائع الإسلام، همو
 ق.1119، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، همو

 .ق1111اللغة، عالم الکتاب، بیروت،  یسماعیل بن عباد، المحیط ف، اكافى الكفاةصاحب بن عباد، 
 .ق1116، دارالقرآن الکریم، قم، هدایة العبادصافی گلپایگانی، لطف الله، 

، سازمان چاپ و مسئوليت مدنى، الزامات خارج از قراردادالله، صفایی، سیدحسین، رحیمی، حبیب
 ش.1939، اپ ششم، تهران، چانتشارت وابسته به اوقاف و امور خیریه، سمت

 ق.1121، بیروت، ی، دار الهادشرح شرائع الإسلام ىغایة المرام فصیمری، مفلح بن حسن، 
 ش.1977، 11، شماره نامه مفيد، نشریه «طبیب ضامن است»طاهری، حبیب الله، 

 ق.1111، اپ دومچ، دفتر انتشارات اسلامی، قم، حقوق مدنى، همو
 .ش1979نتشارات بحرالعلوم، قزوین، ، احقوق مدنىعدل، مصطفی، 

 .ق1121، انتشارات غفور، قم، حاشية المكاسبعراقی، آقاضیاءالدین، علی کزازی، 
ی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،  ، دفتر انتشارات إرشاد الأذهان إلى أحكام الإیمانعلامه حل 

 .ق1111اسلامی، قم، 
 .ق1121مؤسسه امام صادق )ع(، قم، ، تحریر الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، همو
 .ق1111، مؤسسه آل البیت )ع(، قم، تذكرة الفقهاء، همو

 .فرهنگ فارسى عميدعمید، 
، موجبات ضمان، درآمدی بر مسئوليت مدنى و اسباب و آثار آن در فقه اسلامىعمید زنجانی، عباسعلی، 

 .ش1913، اپ دومنشر میزان، چ
، دفتر انتشارات حل مشكلات القواعد ىكنز الفوائد فحسینی، جعمیدی، سیدعمیدالدین بن محمد اعر

 ق.1116اسلامی، قم، 
انتشارات اسلامی،  ، دفترشرح مختصر النافع ىكشف الرموز ففاضل آبی، حسن بن ابی طالب یوسفی، 

 ق.1117، اپ سومچقم، 
 ق.1116، چاپخانه مهر، قم، القواعد الفقهيةفاضل لنکرانی، محمد موحدی، 

، مرکز فقهی ائمه اطهار)ع(، قم، الغصب، إحياء الموات، المشتركات و اللقطةفصیل الشریعة، ، تهمو
 .ق1123

ی، محمد بن حسن بن یوسف،  ، مؤسسه شرح مشكلات القواعد ىإیضاح الفوائد ففخرالمحققین حل 
 .ق1917اسماعیلیان، قم، 
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 .ق1111، اپ دومچ، نشر هجرت، قم، كتاب العينفراهیدی، خلیل بن احمد، 
، معرفة صيغ النيات و الإیقاعات و العقود ىالدر المنضود ففقعانی، علی بن علی بن محمد بن طی، 

 ق.1111مکتبة إمام العصر )عج( العلمیة، قم، 
، ی، منشورات دار الرضىغریب الشرح الكبير للرافع ىالمصباح المنير ففیومی، احمد بن محمد مقری، 

 .ایران ،قم
 ش.9310، اپ نهم، بنیاد حقوقی میزان، چدادها و مسئوليت مدنى بدون قرارالزام، زاده، سیدمرتضیقاسم
 ش.9389، اپ چهارم، نشر میزان، چمبانى مسؤليت مدنى، همو

 ق.1112، اپ ششمچدار الکتب الإسلامیة، تهران،  قاموس قرآن،قرشی، سیدعلی اکبر، 
، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف الكفالة كتاب -أنوار الفقاهة کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، 

 .ق1122اشرف، 
 ، المکتبة المرتضویة، نجف اشرف، تحریر المجلةکاشف الغطاء، محمد حسین بن علی بن محمد رضا، 

 ق.1953
 .، مؤسسه کاشف الغطاءىالفقه الإسلام ىف ىو المال القيم ىالمال المثلالغطاء، عباس بن علی، کاشف

، اپ سیزدهم، انتشارات دانشگاه تهران، چی خارج از قرارداد، مسئوليت مدنىهاالزامکاتوزیان، ناصر، 
 ش.1939

 ش.9313، چاپ هفتم، بنیاد حقوق میزان، ی عمومى تعهداتنظریه، حقوق مدنى، همو
 ش.1939، اپ سیزدهمچ، انتشارات دانشگاه تهران، های خارج از قراردادالزام، مسئوليت مدنى، همو

 .ق1117، قسم الخیارات، کتابفروشی داوری، قم، فقه الإماميةالله رشتی، احبیبگیلانی، نجفی، میرز
 .ق1911نا، نامعلوم،  ، بیكتاب الإجارة، همو

 ش.1939، انتشارات جاودانه، جنگل، سلسله مباحث فقهى حقوقى مسئوليت مدنىلطفی، اسدالله، 
اپ جمع علمی و فرهنگی مجد، چ، مموجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنى ایران، همو

 ش.1932، دوم
، مجمع الذخائر الإسلامیة، شرح كتاب المكاسب ىغایة الآمال فمامقانی، محمدحسن بن الملا عبداللّٰه، 

 .ق1916قم، 
اپ چ، مؤسسه آل البیت)ع(، قم، شرح القواعد ىجامع المقاصد فمحقق ثانی )کرکی(، علی بن حسین، 

 ق.1111، دوم
ی، نج ، مؤسسة المطبوعات الدینیة، فقه الإمامية ىالمختصر النافع فم الدین، جعفر بن حسن، محقق حل 
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 .ق1111، اپ ششمچقم، 
 .ق1111، اپ دومچ، مؤسسه اسماعیلیان، قم، مسائل الحلال و الحرام ىشرائع الإسلام ف، همو

 .، قمنكاح و انحلال آن -بررسى فقهى حقوق خانواده محقق داماد، سیدمصطفی، 
 ق.1116، اپ دوازدهمچ، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، قواعد فقه ،همو

 .ق1117، دفتر انتشارات اسلامی، قم، العناوین الفقهيةمراغی، سید میرعبدالفتاح بن علی حسینی، 
 ره، قم،-، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفیمنهاج المؤمنينمرعشی نجفی، سیدشهاب الدین، 

 ق.1116
 .مصطلحات الفقهرزاعلی، مشکینی، می

، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه فقه المعاملاتمصطفوی، سیدمحمدکاظم، 
 .ق1129علمیه قم، قم، 

 .فرهنگ فارسى معينمعین، 
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